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 نثر فارسیعلمی سبک شناسی نظم و نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ریات قررن كریم به عنوان مبادی اندیشه، تمدن و فرهنگ اسلامی، همواره بستر  زمینه و هدف:

های متباین بوده است. در این میان، عرفان شهودی با د ر از دلالتهای فقهی و كلامی و خوانش

تبیینیِ مطابق با سیاق ظاهر ریات، به ساحت تأویلهای حالی، شهودی و احیاناً شطحی روی رورده 

های خود، نمونج اعلای این رویکرد تفسیری القضات همدانی در نامهعرفانی عین-أویلیاست. نگاه ت

شکن است. مسئلج بنیادین این پژوهش، واكاوی و كالبدشکافی، ناهمصوانیها، تناقضات و شالوده

تضادهایی است كه از تقابل فهم رسمی، فقهی و سیاقی ریات قررن با تأویل عرفانی، شهودی 

بندی منطق درونی هایش برمیصیزد. این تحقیق با هدف شناسایی و دستهر نامهالقضات دعین

 این تناقضات بر مبنای یک قال  تحلیلی سامان یافته است. 

 شناسی این پژوهش، تحلیل محتوای كیفی با رویکرد كالبدشکافی ساختاری متونروش روشها:

القضات با جلدی عینهای سهنامه ی رماری تحقیق، شامل تمامی ریاتی است كه دراست. جامعه

 اند. رویکرد عرفانی تفسیر و تأویل شده

های تکوینی و القضات با خل  رداهانج ساحتهای پژوهش نشان میدهد كه عینیافتهها: یافته

تشریعی، دلالتهای فقهی، ان اری و تاریصی قررن را به كلی از دایرۀ مصادیق تفسیری خود خارج 

رفانی او خطابات عام قررن به خوای اولیا منحصر میشود و قصص تاریصی میکند. در نگاه ع

نماهای نمادهایی از احوال باطنی فنا و تجلی به حساب میآید. همچنین، او با ساخت متناقض

نگر عبور داده و به ساحت انگاشتن نقیضین، ذهن مرید را از چهارچوب عقل جزئیعمیق یا یکسان

 تحیر توحیدی میکشاند. 

القضات از ریات در مکاتی  با های موجود میان تلقی عینناهمصوانیها و تناقض گیری:تیجهن

درایی دانست، بلکه مواردی از این دست، مبتنی بر یک تفاسیر مشهور را نمیتوان ناشی از بدعت

الگوی تحلیلی منسجم در عرفان سکررمیز قابل تحلیل اند؛ الگویی كه فاعلیت رانویج وسای  و 

قرار میدهد و در تحلیل امور از ظواهر ملموس  اب طبیعی را زیر سایه فاعلیت مطلق پروردداراسب

 و معقول میگ رد و به بواطن شهودی و توحیدی محض راه میبرد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The verses of the Holy Quran, as the 
foundations of Islamic thought and civilization, have always been the basis for 
various interpretative readings. Mystical thought has moved beyond 
jurisprudential and theological implications in accordance with the apparent 
meaning of the verses and has turned to the mystical and intuitive realm. The 

hermeneutical-mystical view of Ayn al-Qudāt al-Hamdānī in her letters is a 
prime example of this interpretive approach. The fundamental issue of this 
research is to examine the inconsistencies and contradictions that arise from 
the contrast between the formal and jurisprudential understanding of the 
verses of the Quran and the mystical interpretation of the Ayn al-Quds. 
METHODOLOGY: The methodology of this research is qualitative analysis with 
a structural analysis approach to texts. The statistical population of this study 
includes all verses that have been interpreted and interpreted with a mystical 
approach in the three-volume letters of Ayn al-Qadat.  
FINDINGS: The research findings show that Ayn al-Qadat consciously excludes 
the jurisprudential and historical implications of the Quran from the scope of 
her interpretative examples. In her mystical view, the general addresses of the 
Quran are limited to the characteristics of saints, and historical stories are 
considered symbols of inner states. 
CONCLUSION:  On this basis, the inconsistencies and contradictions between 
Ayn al-Qadat's interpretation of verses and popular interpretations cannot be 
considered as the result of heresy, but rather, these cases are based on a 
coherent analytical model in mystical thought that can be analyzed. 
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 مقدمه

معنایی است. در چارچوب شکن های شالودهزبان عرفان، ساحت دسستن از هنجارهای مألوف زبانی و ورود به افق

محور عرفان اسلامی، قررن كریم نه تنها منبع استناد، بلکه كانون صورتبندی تجارب سلوک و شهود عارفان متن

رویارویی عارفان با متن وحی، چالشی بنیادین را در  در مواجهه با ساحت غی  است. از این رهگ ر، شیوه

گر، نن ساحت، تفاسیر رسمیِ فقهی و كلامی كه بر محور عقل جزئیشناسی اسلامی رقم میزند؛ زیرا در ایمعرفت

د. رنگ میباز« تأویلهای عرفانی و شهودی»رنویت خالق و مصلوق، و نمام پاداش و عقاب استوارند، در برابر فوران 

 د.ف میکشانها را به عرصه توحید صرعارف در ساحت سکر و استغراق، الفاظ را از بند دلالتهای معمول میرهاند و رن

هر.ق(، فقیه، متکلم و عارف سدۀ پنجم و ششم هجری به تأسیّ از استاد خود  565القضات همدانی )شهید عین

ساز بود، در وادی سلوک و شهود، و احمد غزالی كه در معرفت شهودی و طریقه صوفیانه از شصصیتهای جریان

( و نمونج اعلای این دسست ادراكی و سرشار از 661 :4151تأویلهای عرفانی و شهودی قدم نهاد )وارقی خوندابی، 

القضات كه خطاب به حلقج مریدان و برادران های سه جلدی عینتناقض در تاریز تفکر اسلامی شناخته شد. نامه

یاقی وجوه تقابل دلالتهای س انگیزترین بسترها برای مطالعهطریقت به رشته تحریر دررمده است، یکی از شگفت

القضات با برخورداری از دانش عمیق در كلام اشعری و معتزلی و است. عین« شطحیات صوفیانه»با « متن وحی»

اریصی های تتسل  بر مبانی فقه، رداهانه ساختارهای رسمی زبان دین را واژدون میکند. او ریات را نه به عنوان دزاره

فانی، شهودی انسان عارف به كار میبندد. این یا احکام انتزاعی، بلکه به مثابج شواهدی زنده در روایت احوال عر

رفریند كه در رن نقیضین به هم می یوندند و طاعت عین معصیت، و بلا عین رحمت می نمارویکرد، زبانی متناقض

 قلمداد میشود.

اساسی كه این جستار در پی تبیین رن است، از همین دسست ساختاری و ادراكی نشأت میگیرد. واكاوی  مسئله

القضات نشان میدهد كه او در مواجهه با ریات قررن، با خل  ساحت اسباب تکوینی و تشریعی، خطابات های عیننامه

عام قررنی را به خوای اولیا منحصر میسازد، قصص تاریصی مانند داستان یوسف و داستان ذوالقرنین را پوستی 

ظاهری را ددردون میکند. محققان در مطالعات برای مغز معارف شهودی میصواند و حتی با شگردهای زبانی، معنای 

كالبدشکافی »اند؛ در حالی كه این مقاله با اتکا بر های زبانی نگریستهعرفانی همواره به این تناقضات به عنوان طغیان

 مندی منسجم بر بستر، در پی اربات این فرضیه است كه این تضادها، دارای یک نمام«ساختاری نصوی عینی

كارانه ندارد و تأویلهای ساختارشکنانه و میز است. عرفانی كه برخلاف عرفان صحوی رویکرد محافمهعرفان سکرر

 ریدالقضات از نماینددان شاخص رن به شمار میشطحی از ریات قررن ارائه میدهد و عین

ته تحقیقات د شجا رشکار میشود كه بیشتر های عرفانی معاصر از رنضرورت نگارش این مقاله در ساحت پژوهش

اس یک با نگاهی روشمند و بر اساند و هیچالقضات، صبغج تاریصی، تصحیح متن یا بررسی كلی داشتهدر باب عین

اند. این تحقیق با عبور از رویکردهای توصیفی ها را كالبدشکافی نکردهیک مدل تحلیلی، ریات مندرج در نامه

نصوی قررن مورد تحلیل قرار میدهد تا روشن كند كه چگونه تصیل،  ها را در مواجهه بامرسوم، بندبند متون نامه

 نمای تجربج زیستج او در درجات فنا و بقا مبدل میسازد.تفکر صوفیانه و مکاشفج عارف، متن وحی را به رئینج تمام

 مبانی و چهارچوب نظری

 بیان مسئله

ناهمصوانیهایی است كه از تقابل میان خوانش ها و بنیادین این پژوهش، واكاوی ساختار تضادها، تناقض مسئله

کل القضات شهای عینكلامی و سیاقی ریات قررن با تأویلهای حالی، شهودی و احیاناً شطحی در نامه-رسمی، فقهی
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های تشریعی، دلالتهای تاریصی و قوانین تکلیفی، و تبیین دزارهمیگیرد. متن وحی در ساختار تفکر اسلامی، حامل 

و انفسی است. با این حال، هنگامی كه این متن در قلمرو احوال سکررمیز عارف محققی چون  ریات رفاقی

القضات قرار میگیرد، ساختار و دلالتهای مألوف رن دچار دسست و ددردونی بنیادین میگردد. او نصوی ریات عین

ا را به عنوان ابزار بیان حقایق ه، شأن نزول، و قراین متنی و سیاقی مجرد ساخته و رنشریفه را از بستر تاریصی

 شهودی به كار میبندد.-ازلی و تجارب عرفانی

میان ظاهر و باطن متن پدید  های عرفانی، تعارض شدید شناختیظاهر ریات و تمسک به تأویل عدول از دلالت

نحوی و تفاسیر  رورد و این امر خود را در قال  تناقضات متعدد نشان میدهد. برای نمونه، در حالی كه قواعدمی

( را یک امر تشریعی و نهی فقهی برای طهارت ظاهر میدانند، 74، 54«)لَا یمََسُّهُ إلَّا المْطَُهَّرُونَ»سیاقی، محتوای ریج 

القضات با اصرار بر صیغج خبری فعل، رن را حصول طهارت باطن از نجاست مشركانج حاصل از انانیت قلمداد عین

واسطه با ساحت امر و نهی یی را كه در حق حضرت رسول)ی( نازل شده است، بیهمیکند. یا در جایی دیگر ری

نمایی است كه مطابق رن ادعای الوهیت پیر طریقت تطبیق میدهد. یکی از شاخصترین موارد، ساخت متناقض

اطن هر انسان و را نه یک مقوله تاریصی م موم، بلکه تجلی فرعونیت ب (61، 74« )أَنَا ربُّکم الأعلى»فرعون در ریج 

 مقدم داشتن خواست بنده بر خواست حق تلقی میکند. 

ها، بر اساس بر این پایه، مسئلج اصلی پژوهش این است كه ناهمصوانیهای موجود میان ظاهر و باطن قررن در نامه

فیر و اب تکچه منطقی استوار است؟ و ریا این تضادها و تناقضها كه احیاناً در نگاه فقیهان و متکلمان رسمی اسب

اند یا از نمامی متأرر از اندیشه عرفانی بهره میبرند؟ از این رهگ ر، قاعدهاند، طغیانهای زبانی بیالحاد قرار درفته

این پژوهش در پی رن است تا چالش ناهمصوانی خطابات عام و خای، خل  مبحث اسباب و ددردونی سیاق 

تا  ای كهكرده و منطق درونی این تاویلها را رشکار سازد؛ مسئلهالقضات بررسی های عینتاریصی ریات را در نامه

كنون به صورت روشمند و ساختاردرا در مطالعات عرفانی معاصر مطمح نمر قرار نگرفته و محملی برای بررسی و 

 است. تحقیق نبوده

ات القضهای عیندویی به پرسشهای اصلی و فرعی زیر بر بستر نامهبر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسز

 همدانی است:

القضات همدانی، چگونه تضادها، ناهمصوانیها و تناقضات تأویلی ریات قررن كریم در مکاتی  عین: سوال اصلی

 بندی و تحلیل ساختاری میشوند؟صورتبندی، دسته

 سوالات فرعی:

تن وحی را از ساحت ظاهر )قال( القضات همدانی با استفاده از كدام شگردهای تاویلی و تغییرات ساختاری، معین -

 به ساحت باطن )حال( میکشاند؟

القضات با  شریعت رسمی و سیاق تاریصی ریات، چه دسستهایی را تناقضات ناشی از تقابل تأویلات حالی عین -

 ها رقم زده است؟در نامه

ی بر توحید صرف و نفی القضات چگونه ناهمصوانی میان خطابات عام و خای قررنی را در نمام فکری مبتنعین -

 اسباب طبیعی حل میکند؟

لی ها نوعی چارچوب تحلیاند یا میتوان برای رنها، طغیانهایی زبانی و بیقاعدهریا تناقضات تأویلی مندرج در نامه -

 پنهان و انسجام در عرفان اربات كرد؟
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

شناختی و اصلاح خوانشها شناختی، روشادین معرفتاهمیت و ضرورت این پژوهش را میتوان در سه منمر بنی

 تبیین نمود:

المتون در فرهنگ و تمدن اسلامی، همواره شناختی و تاویل متن باید دفت، قررن كریم به عنوان امدر منمر معرفت

ی عهای تفسیری دونادون بوده است. با این حال، مواجهج تصوف سکررمیز با متن وحی، همواره با نوموضوع روش

دری یا انقطاع از ظاهر شریعت بدور نبوده است. اهمیت این پژوهش در رن است ابهام همراه بوده و از اتهام به اباحه

القضات، نه جریانی دسسته از وحی، بلکه بازخوانی رمیز عینشکن و احیاناً شطحكه اربات میکند تأویلات شالوده

ست. این تحقیق نشان میدهد كه چگونه یک متن وحیانی میتواند نمای متن متارر از غلبج احوال باطنی امتناقض

یی برای صورتبندی عمیقترین تجارب وجودی انسان )مانند فنا و كلامی فراتر رفته و به رئینه-از دلالتهای فقهی

 بقا( مبدل شود.

سی، نثر صوفیانج فار القضات همدانی به عنوان یکی از شاهکارهایهای عینشناختی، میتوان دفت نامهاز منمر روش

ن پژوهش است. ضرورت اییی توصیفی، ادبی یا صرفاً از منمر تصحیح تاریصی مورد بررسی قرار درفتهغالباً به شیوه

فراتر رفته و با ابزاری دقیق و روشمند بندبند نصوی عینی  بار، از رویکردهای كلیدر این است كه برای نصستین

 میکند.  ریو متون مکاتی  را واكاوی ساختا

شطحی -كلامی، تأویلات عرفانی-باید دفت، در طول تاریز خوانشهای فقهی از حیث رفع چالشهای تاریصی

هر.ق  565اند؛ امری كه در نهایت حتی به فتوای قتل او در سال القضات را مقرون به كفر و الحاد قلمداد كردهعین

دشایی از منطق درونی این تناقضات و ناهمصوانیها، اربات انجامیده است. ضرورت این تحقیق در این است كه با رمز

كند این تضادهای ظاهری مانندِ طاعت را معصیت خواندن یا فرعونیت را در نفس مؤمن دیدن، برخاسته از عناد با 

 دین نیست، بلکه تلبیسها و ضرورتهای زبانیِ توحید شهودی است. 

 

 مبانی نظری پژوهش

استوار است. این دو  «حالی-تاویلهای وجودی»و  «تناقضات عرفانی» قابل دو منمرِمبنای نمری این پژوهش بر ت

رویکرد، چارچوب لازم را برای واكاوی چگونگی ددردونی متن وحی از ساحت ظاهر )قال( به ساحت باطن )حال( 

 رورد.القضات، فراهم میهای عینو تبیین دسستها در نامه

 الف: تناقضات عرفانی و شطحی

تجارب متعارف و »نما و احیاناً شطحی هنگامی متولد میشود كه سالک از حوزه حت عرفان، زبان متناقضدر سا

« دریزمنطق»عبور میکند و مغلوب احوال سکررمیز خویش قرار میگیرد. تجربج عرفانی در واقع خصلتی « عقلانی

ان مند بشر )زبمحو میگردد و زبان نمامدارد؛ زیرا در ساحت فنا و توحید صرف، اسباب متکثر و وسای  مادی ظاهر 

 قال( كه بر پایج اصل عدم تناقض شکل درفته است، از حمل عینی حال حادث برای انسان عارف باز میماند.

بنابراین، عارف برای بیان بیواسطج تجارب عرفانی خود، رداهانه ساختارهای زبانی را میشکند و خواه ناخواه دردیر 

زبان »یا  (Apophatic)( و به تعبیر دیگر، از زبان رپوفاتیک 94: 4373میشود )مطهری، زبان رمزرلود عرفانی 

دیری از ظرفیتهای خای زبان نمیر دونه است و با بهره( این زبان اشارتDan,2006: p9بهره میگیرد )« نادفتنی

( در این منمر، تناقضی مانند طاعت را 691: 4349فرد، دیرد )میرباقریاستعاره، تمثیل، رمز و نماد شکل می

معصیت خواندن یا فرعونیت را در درون ایمان جستن، دیگر یک غل  زبانی بررمده از رشفتگی عقلی نیست، بلکه 
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ناشی از تنگنای زبان متعارف در دلالت بر حقایق ماورایی است. به دیگر سصن، عارف با پیوند « ضرورت بیانی»یک 

د. عرفانی پرتاب میکن-كران تحیر توحیدیبیقیضین، ذهن مصاط  را از مفاهیم صوری عبور داده و به عرصه دادن ن

القضات، این تناقضات دقیقاً بر بستر الفاظ ریات قررن شکل میگیرد تا نشان دهد متن دین های عیندر نامه

 متکلمان دارد.)شریعت( در ساحت باطن )طریقت(، منطقی ورای منطق متعارف مفسران و 

 حالی متن-ب: تأویل وجودی و خوانش شهودی

( 16: 4395از برهمکنش رداهی شهودی انسان عارف با متن ریات تأویل عرفانی شکل میگیرد )رک. احمدی، 

شناختی است. از منمر تاویل وجودی، فهم متن یک فعالیت ذهنیِ تأویل عرفانی ناظر برحقایق وجودی و هستی

اج مراد تاریصی نویسنده نیست، بلکه یک رویداد وجودی در روح و جان انسان عارف است. در این انتزاعی یا استصر

شناخته میشود، متن وحیانی از بستر تقویمی، تاریصی و « تأویل حالی»چارچوب كه در تفکر اسلامی تحت عنوان 

خوانی میکند؛ به طوری كه شأن نزول ظاهرییش مجرّد میگردد. عارف متن را در ریینج احوال موجود خویش باز

هایی دربارۀ د شته یا رینده، بلکه شرح حال ساختار روانی و مرتبج وجودی فعلی و رنی خطابات قررن نه دزاره

 سالک است.

رید كه روح و دل انسان عارف به طور مستقیم محل معارف این مرتبه وجودی در حد كمال خود رنگاه پدید می

القضات توانسته است در ( و اینکه عین476: 4394بلاواسطه دریافت میکند )اسدی، قرار میگیرد و او حقایق را 

شناختی را تبیین كند، بر این مبنا قابل توجیه تواند بود های شهودی خود مفاهیم پیچیده هستیقال  تجربه

لکوت جز از طریق (. اصولاً، او معتقد است كه علم به كنه امور و علم به حقایق عالم م454: 4357كوب، )زرین

 (.96: 4345رید )كمالیزاده، توسل به عقل شهودی به دست نمی

شهودی منتقل میکند. در این نگاه -القضات با به كاربستن این رویکرد، دلالتهای قررن را به ساحت عرفانیعین

و با اتکا ت. اتاویلی، ددردونی سیاق ساختاری و تاریصی، شگردهایی جهت انطباق متن با حقیقت توحید محض اس

بر این مبنای نمری، تفکیک میان امر تشریعی و تکوینی را برمیدارد؛ خطابات عام قررن را به دلیل اقتضای همت، 

القصص یوسف را به عنوان نمادهایی از رواب  ازلی عشق به خوای اولیا منحصرمیسازد و قصص قررن نمیر احسن

 تلقی میکند. )یحبهم و یحبونه(

ته از ها، برخاساستوار است كه ناهمصوانیهای شناختی نامه ی تحلیلی این پژوهش بر این فرضیهبنابراین، الگو

بیقاعددی یا بدعت در دین نیست، بلکه منبعث از چارچوبی پنهان و انسجامی باطنی در اصول عرفان است كه 

 مستهلک میسازد. (44، 37ن))والله خلقکم و ما تعملو فاعلیت وسای  را در مقابل قدرت فاعلیت مطلق پرورددار

 

 های نوآوری كارپیشینه پژوهش و جنبه

رشد بوده است. تأملی در بهالقضات همدانی در سدۀ اخیر، جریانی روهای عینمطالعه پیرامون احوال، رراء و اندیشه

ها را میتوان در سه دستج كلی القضات، بالأخص نامهاین پژوهشها نشان میدهد كه رویکرد محققان به ررار عین

 بندی كرد: طبقه

دستج نصست؛ پژوهشهای مبتنی بر تصحیح انتقادی، مأخ شناسی و تحلیلهای تاریصی است. در این دسته، تلاشهای 

و تمهیدات، شالودۀ اصلی مطالعات بعدی را استوار كرد.  (4319ها )بنیادین عفیف عسیران در تصحیح و انتشار نامه

جستجو در »( و فصولی از كتاب 4339نوشتج رحیم فرمنش )« القضاتاحوال و ررار عین»بهایی نمیر همچنین كتا

( به بررسی بسترهای تاریصی و پیوندهای فکری او با احمد غزالی 4357كوب )از عبدالحسین زرین« تصوف ایران
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ارند و در مبحث تأویلات عرفانی اند. این دسته از پژوهشها صبغج توصیفی و تاریصی دو ابوحامد غزالی پرداخته

 شناختی تأویلات او فراتر نمیروند.ترین حالت از بحث ساختار زبانالقضات، در خوشبینانهعین

پژوهشهای  اند.القضات نگریستهشناختی به رراء عیندستج دوم، رراری است كه با رویکرد كلامی، فلسفی و معرفت

و مقالات متعدد وی، تحولی جدی در تبیین  (4371« )ت و استادان اوالقضاعین»نصرالله پورجوادی نمیر كتاب 

القضات را با احمد غزالی روشن جایگاه كلامی و فلسفی او ایجاد كرده است. پورجوادی به خوبی مرزهای فکری عین

قضات با الهای خای عینساخت. در سالهای اخیر مقالاتی به رشته تحریر دررمده اند كه به برخی رراء و دیدداه

، از «لیسالقضات درباره ابپرستی و اندیشه عینهای شیطانبررسی تطبیقی دیدداه»اند. مقاله نمر تأمّل نگریسته

القضات موحد است و در این مقاله بر رن است كه ابلیسِ عین (، از این قبیل تواند بود.4344عابدی و رراسته )

 رستان بر مسند خدا مینشیند و در معرض پرستش قرار میگیرد. پتوحید بر همه سبقت میگیرد اما ابلیسِ شیطان

و  نقد»دستج سوم، پژوهشهای متمركز بر تأویل عرفانی و تجلی قررن در ررار اوست. در این حوزه، مقالاتی چون 

تأویل بیصویش نویسی: »( و 4349از علوی مقدم و سعادتی )« القضات همدانیتحلیل نگرش هرمنوتیکی عین

اند كه به رویکردهای ( نگاشته شده4399از محبتی )« القضات همدانی های ادبی عینازه از نگرهتحلیلی ت

 .انداند اشاره داشتههایی كه در این مسیر به كار بستهساختارشکنانه و فراروی او از تفاسیر رسمی و شیوه

در تمام این ررار قابل انکار  ودههای ساختاری و محتوایی پژوهشهای یادشده، وجود یک حلقج مفقبا وجود ارزش

دارند؛ بدین معنا كه  مندنگر، توصیفی و فارغ از مدل تحلیلی نمامنیست. تحقیقات دستج سوم عموماً رویکردی كل

القضات بسنده كرده و در صدد كشف چارچوب درونی و غالباً به ذكر شواهدی پراكنده از تأویلات عرفانی عین

 اند.امدهدسستهای شناختی متن برنی

نگر و دقیق با ای جزءبه شیوه دوییهای تأویلیهای م كور، عبور از كلینوروری پژوهش حاضر نسبت به پیشینه

ا هها است. این جستار اربات میکند كه تضادهای ظاهری موجود در نامهتأمل بر نصوی عینی هر سه جلد از نامه

عرفانی در باور توحید صرف -ارای یک شاكلج منسجم كلامیبا ظاهر شریعت، نه طغیانهای زبانی منقطع، بلکه د

 است.

، بر سه القضاتعمل رمده درباره عینبنابراین، اصالت و نوروری بنیادین این پژوهش در مقایسه با دیگر مطالعات به

نکه به كار بستن نگاه تحلیلی در بررسی تأویلات عرفانی است. حال ر محور استوار است: نصستین این موارد،

اند. ه داشتهدویانای توصیفی، پراكنده و كلیالقضات، عموماً صبغهپژوهشهای د شته در واكاوی تأویلات عرفانی عین

هایی احیانا تکراری ها است. در حالی كه بیشتر محققان دزیدهنگری در واكاوی هر سه جلد نامهدوم، دقت و جزء

 شده از هراند، این پژوهش با نگاهی دقیق، تمام ریات استصراجدهها را بررسی كراز كتاب یا فصولی خای از نامه

القضات را با دقت واكاوی كرده است و بالاخره، جنبه سوم از نوروری راه بردن به هندسج های عینسه جلد نامه

 القضات است؛ دستاوردپنهان توحید محض در پس تضاد و ناهمصوانی ظاهری میان سیاق ریات و تاویلهای عین

-شناختی اربات این فرضیه است كه ناهمصوانیها با ظاهر شریعت، طغیانهایی زبانی، ادراكات رشفته و دریافتمعرفت

های منقطع از متن نیستند؛ بلکه این تحقیق با رمزدشایی از منطق درونی تضادها، تناقضات و ناهمصوانیها )نمیر 

ت میکند كه این تضادها دارای یک هندسج پنهان و انسجام اربا (61، 74«)أنا ربُّکم الأعلى»تحلیل ساختاری شطح 

العاده قوی بر پایج اصل استهلاک فاعلیت وسائ  در زیر سیطره قدرت فاعلیت مطلق خداوند به دلالت دفتمانی فوق

شناختی، پاسصی علمی و تاویلی به چالش یافت معرفتهستند. این ره (44، 37«)والله خلقکم و ما تعملون»ریه 

 القضات تواند بود.تکفیر تاریصی عین
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 شناسی پژوهشروش

ای قرار دارد و از نمر ماهیت و روش، یک پژوهش توسعه-این تحقیق از نمر هدف، در زمرۀ پژوهشهای بنیادی

است. در این فرریند، متون  «كالبدشکافی ساختاری متون»و  «تحلیل محتوای كیفی»كیفی بر مبنای رویکرد 

نوان متون صرفاً ادبی، بلکه به عنوان ساختارهای زبانی حامل دسستهای شناختی و معرفتی واكاوی صوفیانه نه به ع

 میشوند.

القضات همدانی های سه جلدی عینجامعج رماری و قلمرو متنی این تحقیق، ریاتی از قررن كریم است كه در نامه

ها امهجلدی نرای نیل به این منمور كل متن سهبه رنها استناد شده و نویسنده در صدد تاویل رنها بررمده است. ب

ها نیز به روش در نمر درفته شده است تا جامعیت اسنادی تحقیق حفظ شود. دردروری داده به عنوان واحد تحلیل

 نگر نصوی عینی صورت درفته است.ای و با تکیه بر استصراج جزءكتابصانه

 

 القضات معرفی اجمالی عین
ترین عارفان، متکلمان و هجری( از برجسته 565-146ابوالمعالی عبدالله بن محمد القضات همدانی )عین

 یی دارد. های شطحی جایگاه ویژهنویسنددان قرن ششم هجری است كه در سنت عرفان عاشقانه و اندیشه

جربه شهود و تهای امام محمد غزالی و به ویژه احمد غزالی، عرفانی مبتنی بر عشق، القضات تحت تاریر اندیشهعین

(. همچنین تاریرپ یری او از حلاج بالأخص در تأویلهای شطحی قابل 469: 4371شصصی را بس  داد )پورجوادی، 

ای چون (. او در ررارش به تقابل عقل و عشق، وحدت وجود و مسائل جسورانه94: 4373انکار نیست )مطهری، 

 استدلالی دارد.-دات است كه نثری عرفانیترین ررار او كتاب تمهیدفاع از ابلیس پرداخت. از مهم

ها در عین سلاست و روانی از تعقید و هایش دیده میشود. این نامهترین بصش میراث فکری او در نامهالبته مهم

های م كور كه در اصل با عنوان عربیِ مکاتی  شناخته (. نامه9: 4346ابهام نیز خالی نیستند )حسنی و منصوری، 

وحی های رهای عرفانی، تفسیرهای قررنی، تجربهاند و سرشار از رموزهردان و مریدانش نوشته شدهمیشوند، به شاد

های او هستند و به دلیل صراحت و عمق از مهمترین متون نثر عرفانی فارسی به و بیان مستقیم و بی رده اندیشه

از رهگ ر تبعیت از مسلک سکری  القضات در ردیف نماینددان شاخص عرفان سکررمیز است وعین .شمار میآیند

ات در القضتأویلهای مبتنی بر شهود و منبعث از درک باطنی از ریات قررن ارائه میدهد. این دسته از تأویلهای عین

 غال  موارد با تفسیر سیاقی از ریات ناهمصوان و چه بسا متناقض است.  

 

 بحث و بررسی

ضات همدانی روشن میسازد كه مواجهج او با متن وحی، یک رویکرد القهای عینتحلیل و كالبدشکافی ساختاری نامه

شان است. او ریات را از بستر تقویمی، تاریصی و فقهی« تأویل وجودی و حالی»تفسیری متعارف نیست؛ بلکه یک 

یند، رها را به عنوان ابزاری برای صورتبندی مواجید سکررمیز عرفانی صرف به كار میبندد. این فرمجرد ساخته و رن

ایجاد میکند. جهت پاسز به سوالات « باطن حال»و « ظاهر قال»تفاوت و احیاناً تعارض شدید شناختی میان 

ه دانشدۀ هر سه جلد، در قال  سه دفتار ساختاری و بر اساس ماتریس ناهمصوانیهای دههای استصراجپژوهش، داده

 كالبدشکافی میشوند:

شناسی دینی، كلامی و فلسفی، و ناهمصوانی میان هستیو دینی )شکنی بنیانهای اندیشه كلامی شالوده

 (شناسی عرفانیهستی
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نصستین مرتبه از ناهمصوانیها در مکاتی ، در ساحت نفی مطلق علیت اسباب طبیعی و فناء فرایض رسمی در برابر 

قی ستی رانویه تلسطوت فاعلیت پرورددار شکل میگیرد. در كلام رسمی، اسباب طبیعی و اعمال عبادی دارای ه

دیری از نگرش عرفانی، این نمام را در هم میریزد. او شناسی و بهرهالقضات با تغییر نگرش هستیمیشوند؛ اما عین

 شناسی خود را بر پایج ریات استوار كرده و مینویسد:مبتنی بر این بنیاد، هستی

چه غیر اوست خود نیست، پس ادر هست بدانکه در وجود خود یک موجود است كه او را وجود است و بس. و هر»

(.)همدانی، 64، 55«)كُلُّ مَنْ عَلیَْهَا فَانٍ و كُلُّ شیَءٍْ هَالکٌ إلَّا وَجْهَهُ از هستی اوست اما به خود جز معدوم نیست:

 (49:4346، 4ج

رستانج قیامت را به زوال زمانی مصلوقات در هنگام مرگ و یا در « هالک»و « فان»در حالی كه مفسران ظاهر، لفظ 

ر همین شناسی عرفانی د، عدم و نیستی موجودات را از منمر هستی«هالک»القضات با تکیه بر تعبیر میکنند، عین

رن واحد و در عین برخورداری از وجود ظاهری اربات میکند. او برای تحکیم ایدۀ عرفانی مبتنی بر نفی علیت، 

( را از معنای تقدیر تشریعی خارج 14، 51«)إنَّا كُلَّ شیَءٍْ خلََقنَْاهُ بقَدَرٍ»و  (9، 43«)وكَُلُّ شیَءٍْ عندَْهُ بمقدَْار»ریات 

 كرده و به معنای نیستی مطلق ارادۀ خلق در تقدیر میگیرد.

شناهسی عرفانی داه در كلام او به اوج شناسی دینی، كلامی و فلسفی، و هستیاین تضاد و تناقض میان هستی

ر های مبتنی ببردشت دارد و دزارهو حال پیوسته میان ظاهر شریعت و باطن طریقت رفت خود میرسد؛ او در این 

های مبتنی بر باطن تأویل و تفسیر میکند. چنانکه دلالت ریات بر علیّت و فاعلیتّ ظاهر شریعت را بر اساس دزاره

اس ریاتی كه به فاعلیت ذات حق غیر خدا را دلالت مجازی میداند و معتقد است این دسته از ریات را باید بر اس

 دلالت دارند، تأویل و تفسیر كرد:  

( 44، 36قُلْ یتََوفََّاكمُْ مَلَکُ الْمَوتْ) هر كاری كه در قررن با غیر منصوب بینی میدان كه مجاز است نه حقیقت:»

(. 44، 37وَاللَّهُ خَلقََکمُْ ومََا تعَمَْلُونَ)( و 16، 34این مجاز است، حقیقتش كجاست؟ اللَّهُ یتََوفَىَّ الْأَنْفُسَ حینَ مَوتْهَا)

()ای عزیز ادر نه رن بودی كه یُضلُّ مَنْ یَشاَءُ 41، 4قَاتلُوهمُْ یعَُ بْهمُُ اللَّهُ بأیَْدیکُمْ) فصل خطاب است در این معانی:

ه یس را بدین صفت كوَ یَهدْی مَنْ یشََاءُ ابلیس و جبرئیل چه كردندی. دیرم كه خلق را ابلیس اضلال كند، ابل

القضات از این كاركرد مجازی و واسطه بودن ابلیس در نمام اسباب و علل و ( عین4:4346، 6همدانی، ج«)رفرید؟

او تعبیر میکند. حال رنکه این بیرون و ظاهر امر است و درون و حقیقت « سیاه دلیمی»دمراه كردن بنددان، به 

در القضات نیروی وسوسه دمراه( در باور توحید محض عین79: 4344امر چیز دیگری است. )عابدی و رراسته، 

( او خود در تبیین این معنا ذیل تأویل حروف 74ابلیس ذیل حاكمیت خداوند و امانتی از طرف اوست. )همان: 

« الر»مشرب محمد است و رای « الم»ندانم هردز دویی و شنوی یا نه؟ میمِ « الر»ای عزیز »مقطعه قررن میگوید: 

 4)همدانی، ج« مشرب ابلیس است و هردز تا خدا بیواسطه او را نگوید كه چنین كن، او هیچ كاری نکند.

،146:4346) 

القضات با سیاق ظاهر ریات است. كلام اشعری و معتزلی های اعلای ناهمصوانی تأویل عرفانی عیناین مورد، از نمونه

ه القضات با تأویلی عرفانی كاند، اما عیناختیار او جدال كردهقرنها در خصوی مسئولیت و اختیار انسان یا فقدان 

تقلیل میدهد و اموری چون قبض روح « مجاز زبانی»از این ریات ارائه میدهد، كاركرد فاعلیت رانویه را در حد یک 

بلیس ی االموت، یا جهاد مؤمنان در قاتلوهم را مستقیم به حق نسبت میدهد. این نگاه جبردرایانه، حتتوس  ملک

و جبرئیل را مسصر تقدیر ازلی دانسته و تضاد میان امر شرعی و ارادۀ تکوینی و نیز تناقض میان سیاق ظاهر ریات 

 را با از میان برداشتن اسباب حل میکند.
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القضات با سیاق ظاهر ریات فرایض دینی را نیز دچار تزلزل میکند. او در باب عمل داهی تأویلهای ناهمصوان عین

 و طاعت ظاهری، تأویلی متناقض ارائه میدهد:زكات 

ادر این علم در او بودی كه زكات ندادن سب  سص  خدای تعالی بود لابد زكات بدادی ادرچه مقهور بودی در »

وَمَا همُْ  وَمنَ النَّاس مَنْ یَقُولُ رمنََّا باللَّه وَبالیَْوْم الْآخر رن و اینجا بدانی كه خلق را هیچ ایمان نیست الا ماشاءالله:

 (33:4346، 4(.)همدانی، ج9، 6«)بمُؤْمنینَ

القضات رن را به نفاق باطنی عامج در سیاق تفسیری، این ریه دال بر نفاق سیاسی منافقان مدینه است، اما عین

مردم تعمیم میدهد و این تعمیم خود شکلی از تأویل تواند بود. از دیگر سو، در منطق فقه، ادای زكات نشانج صحت 

القضات، طاعت رسمی بدون علم به جلال و سص  معشوق، نوعی از شرک خفی ایمان است، اما در نگاه تأویلی عین

( دره زده و ترک دناه را مشروب به معرفت كامل 46، 14«)ولََا یغَْتَ ْ بعَْضُکمُْ بعَْضًا»است. او این معنا را با ریه 

ن است. این نفی عمل كلی ظاهر در برابر نیت و ارادت باطنی، میداند؛ حال رنکه این مدعا با فقه رسمی ناهمصوا

سه مکتوب نوشتم در معنی نیت، و هنوز مقصود تمام نیست. »تبیین میشود:  دونهدر موضعی دیگر از كلام او این

رادت بدان ای برادر اعزّ، أطال الله بقاک فی رضاه كه افعالِ انسانی از قدرت پدید رید، و قدرت دوش به فرمانِ ا

رید. اكنون بدان كه افعال ردمی حکم از ارادت دیرد، و ارادت و نیت هر دو دارد، و ارادت به واسطج علم پدید می

الصطاب است در این معنی. ادر ارادتِ دینی بر مرد غال  بود، فصل« وَالأَعْماَلُ بِالنیَِّّاتِ»یک حکم و یک معنی دارد. 

وقََدِمنَْا إِلىَ مَا عمَِلُوا منِْ »ارادتِ دنیوی غال  بود، اعمالش بیشتر مردود بود، كه  بیشترِ اعمالِ او مقبول بود، و ادر

ای را كه منحصراً در حق كفار است، به نیت دنیوی . او ریه(61:4346، 4همدانی، ج«)عمََلٍ فَجعََلنَْاهُ هبََاءً منَثُْورًا

 تلقی میکند. مؤمنان تطبیق داده و اعمال ظاهری رنان را هباءً منثوراً

 فراروی از ساختار، سیاق و خطابات متنی )تطور از قال به حال(

القضات برای انتقال متن از ساحت قال به حال، رداهانه قواعد زبان عربی، سیاقهای تاریصی و حدود مصاطبان عین

 ریات را در هم میشکند. او بر این مبنا ریج طهارت را به این شکل تأویل و تفسیر میکند:

اینکه قررن دوید لَا یمََسُّهُ إلَّا الْمطُهََّرُونَ نه طهارت ظاهر است و نه به معنی نهی است. ادر چنین بودی سین »

مضموم روا نبودی و جز چنین نشایستی كه لایمسّه به فتح سین؛ اما چون مضمون بود به معنی اخبار بود... پس 

ین نجاست ظاهر نیست، این طهارت همچنین دان این طهارت در مقابل نجاست مشركان است و چنانکه ا

 (39:4346، 4همدانی، ج «)بلافرق.

در فقه رسمی، این جمله درچه صورت خبری دارد، اما در معنای رانویه انشای نهی است. مطابق این تفسیر فقهی 

القضات دارد. عینو با نمر به دلالت بلاغی، ریج شریفه مکلف را از دست زدن بدون وضو به مصحف شریف بر ح ر می

 درست مطابق -و بر خلاف غال  موارد دیگر -« مورد خبری تکوینی»با اصرار مقتدرانه بر ضمج سین، ریه را یک 

سیاق ظاهر و بدون در نمر درفتن دلالت بلاغی رن معنی میکند و س س از معنی تأویل مورد نمر خود را بیرون 

یقت قررن را هیچ جانی لمس نمیکند، مگر رنکه از نجاست باطنی رورد و رن تأویل عبارت از این است كه: حقمی

إنَّمَا الْمُشْركوُنَ »القضات این طهارت باطنی را در موضعی دیگر در ضمن تاویل ریه منیت پاک شده باشد؛ عین

 ، طهارتبدایتِ رن راه»ارزش قلمداد میکند: ( تبیین كرده و طهارت ظاهری رب را بدون پاكی دل، بی69، 4«)نَجَسٌ

بنُیَِ الدیِّنُ عَلىَ النمََّافَج و بدایت طهارت، پاكیِ ظاهر است، و ظاهرْ تن است و جامج تن، و اخسِّ درجات »است كه 

طهارت این است. و قومی از سالکان راه حق خود بدین طهارت ننگرند... كه این طهارت به رب حاصل شود؛ و 

 (4،457:4346)همدانی، ج « كاری نیاید.حقیقتِ طهارت، به هیچ حصول این طهارت، بی



 457/ القضاتهای عینشکن در تأویلات عرفانی از ریات، در نامههای متناقض و شالودهجنبهبررسی 

 

از سوی دیگر، او سیاق تاریصی و شأن نزول ریات را به كلی ددردون میسازد. او در تبیین عدم ادراک معاندین، به 

تمسک میجوید. این ریه از سوره شعراء مطابق تصریح مفسران در حق  (646، 64«)إنَّهمُْ عَن السمَّْع لَمعَزُْولُونَ»ریج 

القضات با عبور از سیاق ( اما عین369:4379، 45ن و جنیان محروم از اخبار رسمانی است )طباطبایی،ج شیاطی

و قررنْ ابوجهل و ابوله  »ظاهر ریه، رن را به عزل باطنی ابوجهل، ابوله  و نادانان از فهم قررن تأویل میکند: 

 4همدانی، ج)«إِنهَّمُْ عَنِ السَّمْعِ لَمعَْزوُلُونَ» میشنیدند به ظاهرِ سمع، اما چون عمل ننهادند، خدای تعالی دفت:

،615:4346)  

(؛ 355:4346، 4القضات همین ددردونی سیاق را در مواجهه با قصص قررن نیز به كار میبندد. )رک. همدانی، جعین

(، تبیین میکند كه قصص ذوالقرنین، 7، 46«)لَقَدْ كَانَ فی یُوسُفَ وَإخْوتَه ریَاتٌ لِّلسَّائلِِینَ»كه با استناد به ریج چنان

ها به منزله پوستی هستند كه در اند، اما این قصهیوسف و یأجوج و مأجوج درچه در عالم واقع و ظاهر محقق شده

سان، او قناعت بر ظاهر داستان را جمود و ماندن در ها غوامض و احوال سلوک تعبیه شده است. بدینطی رن

زیز! این قصص قررن خود به بود به ظاهر، اما در طیِ رن بسی چیزهای بوالعج  ای ع»حضیض بشریت میصواند: 

تعبیه كردند... هر كه بر ظاهر قناعت كند، جامد است و وامانده در حضیض بشریت، و او را از حقیقتِ شرایعِ انبیا 

ل و مصادره به مطلوبی ( او در بحث از داستان یوسف ضمن تأوی355همان:«)عَلیَْهمُِ السَّلَام هیچ خبری نیست.

ی های تعلیمی، تبیینی و هنربودن این داستان نه جنبه« القصصاحسن»متناس  با روح عرفان عاشقانه میگوید 

» میبینیم. «یُحبُّهمُْ ویَُحبُّونَهُ»حاكم بر كل داستان، بلکه عشق ازلی میان خدا و بنده است كه عصارۀ رن را در ریج 

أَحسْنَُ »راه خدا بینا دردی. و تا راه نروی، بینا نگردی؛ تا رنگه بدانی كه چرا قصج یوسف  ادر انصاف بدهی. باش تا به

 (349:4346، 4)همدانی، ج «است.« یُحبُِّهُمْ ویَُحبُِّونَهُ»رمد. ای دوست! أحسنُ القصص، قصج « الْقَصَصِ

واللیل إذا » رمزی كه از ریات سودندِ القضات از سیاق ظاهر ریه و تفسیر قابل تحمیل به ریه، در تأویلیخروج عین

ارائه داده است، نیز به وضوح نمودار است، تا جایی كه نگاه عرفانی « والضحی»و « والصبح إذا تنفس»، «عسعس

حاكم بر تأویل، تباین طبیعی لیل و نهار را نادیده انگاشته و رن دو را به خال و جمال معشوق و مواجید حاصل از 

. اینجا دم شده است« وَالصبُّحِْ إِذَا تَنَفَّسَ»در « واَللیَّْلِ إِذَا عَسعَْسَ»یوند میزند و میگوید: اینجا تجلی معشوق ازلی پ

ر هم روی د« وَالنَّهَارِ إِذَا تجََلىَّ»و « وَاللیَّْلِ إِذَا یغَْشىَ»یک نقطه دشته است. اینجا « وَاللیَّْلِ إِذَا سَجىَ»و « وَالضُّحىَ»

جا، خالِ معشوق نشانِ كمالِ جمالِ اوست. اینجا، بیداری است كه خال كدام است و جمال رورده است. این

 (641:4346، 6همدانی، ج«)كدام؟

جا میکند. در حالی كه خطابات قررنی عام هستند، القضات، مرزهای مصاطبان وحی را نیز جابهتأویلات عرفانی عین

را تأویل كرده و « یَا أیَُّهَا النَّاسُ»، خطابات عام «وَاشکُْروُا لی ولََا تَکْفرُُون»و  «هاذكْرُُوا نعمَْجَ اللَّ»او با استناد به ریات 

میشنوند و امثال ابوجهل از دایرۀ خطاب خارجند؛ زیرا شکر « اهل الفهم عن الله»معتقد است كه این كلام را تنها 

أُولئَکَِ »، مصداق «اهل فهم عن الله»غیرِ القضات این است كه چون منعم موقوف بر معرفت اوست. استدلال عین

 (.141:4346، 4به حساب ریند )همدانی، ج« ناس»هستند، پس نمیتوانند از مصادیق « كَالأَْنعَْامِ

( دامنه تأویل رن 67، 16«)وَلَوْ بَسَ َ اللَّهُ الرزْقَ لعباده لبغوا فی الارض»القضات ضمن توجیهی معرفتی از ریج عین

دونه حل میکند كه مضیقه مالی، در واقع تلا كشانده و تضاد میان رزق عمومی و بلای خای را اینبه ساحت اب را

 (.111:4346، 4)همدانی، ج رحمت و بلایی خای برای پصته كردن سالکان است، نه یک تدبیر عام اقتصادی

 تناقض ناشی از خلط مراتب و مصادیق

روز میکند. ب« تناقض در مبحث مرات »عمیقترین تناقضها، در قال   القضات،در زبان عرفانی و تأویلات عرفانی عین
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در ساحت خل  مرات ِ انبیا، ائمج دین، و سایر رهبران و مشایز، او مرز میان پیامبر با سطوح پایینتر از رهبران و 

 کند و مینویسد:راهنمایان دین و طریقت را برمیدارد و از این رهگ ر، امر پیر طریقت را عین امر الهی قلمداد می

؛ هر جا كه بود در حمایتِ رن خلعت است. هر كاری كه پیری مریدی را فرماید، رن خلعتِ الهی است كه بدو داده»

 كه دردارِ مرید بود، چنانای میده یا روزه میدار، این همه حمایتادر دوید ذكری میکن یا زیارتی میرو یا صدقه

منَْ »او چون و چرا دوید؛ زیرا كه نه فرمانِ پیر است، فرمانِ خدای است؛  ای نبود كه باجن و انس كسی را زهره

 (133:4346، 3همدانی، ج«)إِنَّ الَّ یِنَ یبَُایعُِونَکَ إِنَّمَا یبَُایِعُونَ اللَّهَ.»و « یُطِعِ الرسَُّولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه

تشریعی و انحصاری حضرت رسول )ی( با مقام ارشادی این تطبیق تأویلی، در بر دارندۀ تناقض فاحشی میان مقام 

پیر طریقت است به نحوی كه دلالتهای كلامی مألوف را به چالش میکشد و در ورای رن به مفاهیم معرفتی راه 

نتیجه  «وهَاوإَنْ تعَُدُّوا نعمَْجَ اللَّه لَا تُحصُْ»میبرد. او نمیر این تاویل را میان فعل بنده و فعل حق رقم میزند؛ او از ریج 

میگیرد كه چون احصای نعمت برای انسان محال است، سالک در كرم حق محو شده و در این مقام، خود خدا به 

رورد و بدین ترتی ، اصطلاح شکر تکلیفی را به شکر حتمی پرورددار مبدل جا مینیابت از انسان، شکر خود را به

 (.614:4346، 4میسازد )همدانی، ج

القضات، با پیوند دادن نقیضین بر بستر ریات شریفه تجلی اهمصوانیها در تاویلات صوفیانه عیندسته دیگری از ن

 و چون دفت خدا تعالی دستوری»شناختی سلوک را بر پایج كلام فرعون بنا میکند: نمای روانمییابد. او متناقض

لای خواست حق میصواهد كه بود و رضای خود داد و لکن من نمیدهم؛ أَنَا رَبُّکمُْ الْأَعلْىَ دفت؛ كه خواست خود با

 (137:4346، 3)همدانی، ج « بالای رضای حق و فرمان خود بالای فرمان حق.

تناقض وجودی حاضر در »القضات در این تأویل، فرعون را از یک شصصیت معین تاریصی، به یک قط  از عین

ن حال، خواست خود را بر ارادۀ حق مقدم دارد، تبدیل میکند. در منطق او، هر مؤمنی كه در زما« نفس هر انسان

نما، مرز میان ایمان و كفر را به كلی مصدوش میسازد. سر داده است. این متناقض «أنا ربکم الأعلى»در باطن فریاد 

به تعبیر دیگر، به رنچه كه در نگاه شریعت میتواند مصداق شرک خفی باشد، از منمر طریقت و معرفت مینگرد و 

 مثابج شرک جلی میبیند.  رن را به

( 43، 45«)قَدْ یئَسُوا منَ الآْخرَۀ كَمَا یَئسَ الْکُفاَّرُ منْ أصَْحَاب الْقبُُور»القضات از ریج این ناهمصوانی در تأویل عین

القضات این ریه را شاهدی بر بینایی باطن صوفی در مشاهدۀ عینی احوال برزخ نیز نمود و ظهور پیدا میکند ؛ عین

 6)همدانی، ج «تو از دور رنگه خبر داری كه چیزی بینی كه كافران رن را نبینند.»ان حال میداند و میگوید: در زم

( در حالی كه ریه ناظر بر ناامیدی كفار در عالم برزخ است. زیرا رنها در برزخ نتایج كار خود را میبینند 394:4346،

(. او حتی قوانین 54:4371، 61یشوند.)مکارم شیرازی،ج و چون راه بازدشت برای جبران ندارند به كلی مأیوس م

بازخوانی كرده و  «كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَجُ المَْوتْ»نگر را در باب مرگ و زنددی با ریج حسی و مقتضای عقل متعارف جزئی

 6ی، جهمدان) ترین تحفه برای سالک تبیین میکند.موت و فنای م كور در ریه را نه یک فنای فیزیکی، بلکه عالی

،135:4346) 
تمام این تناقضات و ناهمصوانیها میان معنای ظاهری و تفسیر شناخته شده و مألوف میان مفسران با تأویل ذوقی، 

القضات، نشان از رن دارد كه تضادهای ظاهری مکاتی  با ظاهر شریعت، برخاسته از بیقاعددی حالی و عرفانی عین

ی منسجم و یای الفبای عرفان و طبیعت زبان عارفان است. این زبان شاكلهزبانی یا عناد با دین نیست، بلکه مقتض

های عرفانی و ادراک و شهود عارفان است. به همین روی، فاعلیت رانویج وسای  را در برابر  فاعلیت وفادار به دزاره
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ی یت و نجاست باطنمطلق خداوند نابود میسازد، تا جایی كه به عنوان نمونه طاعت رسمی بدون شهود را عین معص

 قلمداد میکند.

 

 گیری نتیجه

القضات های سه جلدی عینواكاوی تأویلات عرفانی، شهودی و احیاناً شطحی نصوی ریات قررن كریم در نامه

 همدانی ما را به دستاوردهای نمری و نتایج بنیادین زیر رهنمون میسازد:

 الف: ددردونیهای تأویلی متن از ساحت قال به حال

القضات با متن وحی، از سنز مواجهج عموم مفسران و در نتیجه عین های پژوهش نشان میدهد كه مواجههیافته

بوده و بررمده از نوعی شهود عرفانی است. « رویداد وجودی و حالی»راه بردن به تفاسیر متداول نیست، بلکه یک 

و نفی « لا یمسّه إلا المطهرون»ی فعل در ریج او با به كار بستن شگردهای ساختاری، مانند اصرار بر وجه خبر

ا ی»شکنی میکند. در این باور، خطابات عام قررن، مانند انشای فقهی رن، از ساختارهای مألوف زبان دین شالوده

تصصیص میبابد و قصص تاریصی، همچون داستان یوسف و ذوالقرنین، از پوستج « اهل الفهم عن الله»به  «ایها الناس

 یُحبُّهمُْ وَ یُحبُّونَهُ یصی خود جدا دشته و به عنوان نمادهایی از احوال باطنی فنا، بقا و رواب  ازلی عشقِتار-واقعی

 بازخوانی میشوند.

 شناختیبه كاردیری تناقضات به عنوان ضرورت معرفت ب:

ا معیارهای عالم به همان اندازه كه منطقی بودن و عدم تناقض مقتضای زبان عادی است. تناقض و عدم همصوانی ب

تند، ها، رشفتگیهای زبانی یا ذوقی نیسواقع نیز از خصوصیات زبان عرفانی است. بنابراین تضادهای شناختی در نامه

ه دلیل كلامی ب-بلکه یک ضرورت بیانی برای وجد در بطن توحید صرف به شمار میروند. زبان رسمی و زبان فقهی

نگر، قادر به تبیین حقیقت فناء نیست. ند بر اساس عقل متعارف جزئیباور به وجود مستقل بنده در برابر خداو

 نماهای مصتلف نمیر جاریالقضات در بستر تأویل عرفانی ریات با پیوند دادن نقیضین و ساخت متناقضعین

بر نفس مؤمن دنیاطل ، یا تبدیل طاعت رسمی بدون شهود به نفاق باطنی، « أنا ربکم الأعلى»ساختن شأن ریج 

 هن مرید را از جمود منطق صوری عبور داده و به ساحت عوالم معرفتی متأرر از تحیر توحیدی سوق میدهد. ذ

 انسجام باطنی ساختار كلامی در پس تضادهای ظاهری ج:

 القضات در تأویل ریاتهای عیندستاورد كلان این تحقیق اربات این فرضیه است كه ناهمصوانیهای موجود در نامه

درایی و دسستن از متن نیست. بلکه این تضادها به تفاسیر مشهور و سیاق ریات، برخاسته از بدعتقررن نسبت 

باید در بستر ساختار زبانی متفاوت كه همان زبان عرفانی است قرائت شده و ادراک شوند؛ زبانی كه محور اصلی و 

، 37«)ونَواَللَّهُ خلََقَکمُْ وَمَا تعَمَْلُ»ورددار نیستی مطلق وسای  و اسباب طبیعی در مقابل قدرت مطلق پر»ابتنای رن بر 

« یمجاز زبان»الموت در قبض روح یا جهاد مؤمنان است. در این نمام فکری، اسباب طبیعی مانند فاعلیت ملک (44

 هستند و مبتنی بر قاعده عرفانیِ فناء كل در ارادۀ صانع، فاعل حقیقی در همه این امور خدای تعالی است. همچنین

تناقض در دسته بندی مرات ، نمیر تأویل ریات دالّ بر وجوب طاعت رسول بر لزوم طاعت پیر طریقت، یا تأویل و 

تبدیل شکر تکلیفی بنده به شکر تکوینی حق، همگی در راستای تحکیم همین نمریج معرفتی توحید صرف صورت 

 می  یرد.
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القضات، تأویل و بازخوانی شالوده شکنانه ریات ی عینهابندی كلی، این جستار اربات میکند كه نامهدر یک جمع

قررن بر بستر غلبج احوال باطنی و شهود عرفانی است. در این نگاه تأویلی، متن قررن از حالت یک سند تاریصی، 

نمای تجربج عرفانی سالک واصل در مواجهه با حقیقت لایزال تشریعی، تبیینی محض خارج شده و به رئینج تمام

 شود. مبدل می

 

 مشاركت نویسندگان

محمدرضا  رقای دكتراستصراج شده است. سركار خانم سعیده طباطبایی در دانشگاه تبریز این مقاله از رساله دكتری 

سركار خانم دكتر سکینه رسمی به عنوان و رن را به عهده داشته و نویسنده مسئول هستند راهنمایی عابدی جیقه 

 .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد میباشندمشاور این مقاله استاد 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خودلازم میدانند مرات  تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه 

 اعلام نماید.تبریز 

 تعارض منافع

این ارر در هیچ نشررریه داخلی و خارجی به چاش نرسرریده و حاصررل   نویسررنددان این مقاله دواهی مینمایند كه

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است، و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

اسررت. مسررئولیت دزارش تعارض ¬كلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجراشررده وهیچ تصلف و تقلبی صررورت نگرفته

نافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكرشده را احتمالی م

 .بر عهده میگیرند
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